
 

 

  
  
   

  
  

  

  الدین محمد بلخی جبر و اختیار از منظرمولانا جلال
  حسن رمضاني

  چكيده
از مسائل دشوار در مباحث فلسـفي و كلامـي اسـت كـه انديشـمندان و      » جبر و اختيار«مسئله 

ها و رويكردهاي مذهب مورد اعتقادشـان درصـدد    عالمان ديني در طول تاريخ، همواره با نگرش
ميان، در كلام اسلامي، اشاعره به موجبيت انسان و تفويض امور بـه   اند. دراين بررسي آن برآمده
انـد و كارهـاي انسـان را     اند و در مقابـل، معتزلـه بـه اختيـار انسـان گراييـده       خداوند معتقد شده

الدين محمد بلخي، مشهور به مولانا در مثنوي  اند. جلال يافته به او از جانب الهي دانسته تفويض
انـد. در   هبودن انسان را از آن دريافت ـ معنوي ابياتي دارد كه برخي جبرگرايي و برخي ديگر مختار 

ادامه، با در نظر گرفتن تمامي ابياتي كه مولانا در زمينه جبر و اختيار دارد، به بررسي عقيده او در 
  .اين خصوص خواهيم پرداخت
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  مقدمه
 ـ   اهـل دل بـود   و مورد رجوع  كه از بزرگان مشهدهراتي ـ   جمله مرحوم مولويبرخي از 

لا الـی هـولاء «دانند و معتقدند او  مذبذب مي در بحث جبر و اختيارالدين مولوي را  جلال
  گويد:  است؛ گاهي ميبوده » ولا الی هولاء

  این دلیل اختیار است ای صنم    این کنم یا آن کنماینکه فردا 
  )3024دفتر پنجم، بيت، 1377 (مولوي،

  گويد:  ميهم و گاه  
  شان از باد باشد دم به دم حمله    مـما همه شیران، ولی شیر عل

  )603(همان، دفتر اول، بيت 
اختيار خاب ميان جبر و در انت ،مسلك است؛ بنابراين و گاه جبري گاهي قائل به اختيار

  1.مذبذب است
ي روم آشـنا نبـوده و    تعالي ـ كه بـا مـرام و مسـلك مـلاّ     امثال مولوي هراتي ـ رحمه االله 

توانند بين دو بيت يادشده جمع كنند و به حاقّ مقصـود و حقيقـت    اند و نمي نيستند، نتوانسته
زحمتـي  راحتي و بدون آنكه براي درك معنـاي مـوردنظر بـه خـود      مراد وي پي ببرند. لذا به

  كنند. دانند و وي را به تذبذب محكوم مي بدهند، معناي بيت دوم را جبر مي
عرفاني نيز بهرة بـالايي داشـته و   كه از ذوق  ي حكيمي همچون ملاهادي سبزواريحت

از ديـد امـام    2داند، مي» لا حول ولا قوة الاّ باللـه«حقّ مفاد بيت اخير مثنوي را همان مفاد  به
                                                           

  .دارد شنيده ايشان از مشافهتاً را خاطره اين حقيرخود.  1
 از داشت، سبزواري حاجي با سبزوار در مقدس مشهد راه در كه ملاقاتي در قاجار شاه ناصرالدين:  اند كرده نقل. 2
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تقریـرات جنـاب ايشـان در   كـه   ه مراد مولوي قاصر بوده است؛ چناناز وصول ب 1خميني
  :  فرمايد گونه تعارفي مي به بعد) شجاعانه و بدون هيچ 198ص، 2، ج1381(اردبيلي،  فلسفه

دانند و حال آنكه مخالف با جبر است و علـت آن   را جبر مي مثنويشعر  1كثيري از ناس
كه مرحـوم حـاجي در شـرح و تفسـير      چنان ؛ددانن اين است كه آقايان معناي جبر را نمي

، نتوانست مرامِ مولوي را برساند؛ زيرا حكيمي قول عارفي را بيان نمـوده  مثنويخود بر 
است؛ بدون اينكه حظ وافري از قريحة عرفاني داشـته باشـد و ايـن مثـل ايـن اسـت كـه        

دي بـه  شـود ملحـدي كـه اعتقـا    مرسلي را شرح كرده باشد. چطور مـي  ملحدي مرام نبي
 الافـق   وحي و نبوت ندارد، مرامِ نبي مرسل را شرح دهد. براي بيان مرام شخصي، قريـب

بودنِ با آن شخص لازم است. قول عارف رومي را بايد مردي صـوفي ـ كـه يـك نحـوه      
ـ شرح دهد، آن هم نه با نثـر، بلكـه بـا نظمـي كـه از روي ذوق       كشف ذوقي داشته باشد

  خيزد.   مي ه از سطح آبي برعرفاني باشد؛ مانند نسيمي ك

واقع امر اين است كه هركس در گفتارهـا و نوشـتارهاي خـود، محكمـاتي و در كنـار آنهـا       
كنـد هـر    متشابهاتي نيز دارد، و در چنين وضعي عقل و انصـاف و تعـارف عقلايـي اقتضـا مـي     
محكمـات  پژوهشگري در مقام تحقيق، محكمات را اساس قرار دهد و متشابهات را در پرتو آن 

معنا كند، نه اينكه بر اساس بدگماني يا دوري از محاورات عرفي و عقلايي، افراد را به تذبذب و 
كه درباره آيات قرآن كريم و سـخنان پيشـوايان معصـوم نيـز كـه       گويي متهم نمايد؛ چنان تناقض

و برخي متشابه و برخي ديگر محكم و استوارند، همه موظفيم محكمات را اسـاس قـرار دهـيم    
  متشابهات را به محكمات برگردانده، آنها را با توجه به محكمات معنا كنيم.

داشتند، با استناد  »مثنـوی شرح«يكي از اساتيد بزرگ مشهد، در درسي كه تحت عنوان 
، مـأمور شـد از   مثنـویمحمد سررزي كه بنا بر نقل مولوي در دفتر سوم   به داستان سلطان

صـراحت   گدايي كند و بعد آنها را به فقيران برسـاند، بـا   تاجران و ثروتمندان، مال و پول

                                                                                                                                       
  

  :گويد مي كه چيست بيت اين از مولوي مراد: پرسد مي حكيم
  باد باشد دم به دمن از  شا ما همه شیران ولی شیر علم                      حمله

 اسـت  »باللـه الاّ  قـوة ولا حـول لا« معنـاي  همـان  درحقيقت بيت اين معناي: گويد مي پاسخ در سبزواري حكيم 
 ) .663 كلمه ،7ج ،1393 آملي، زاده حسن(

 اند؛ زيرا معنايش اين است كه اينها هرچند در تعبير كرده» ناس«. امام در اين عبارت، از اشخاص مورد اشاره به 1
  اند. كسوت علما هستند، از نظر دقت و فهم دقايق معرفتي، عامي محض
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و  كـرد  سبب او را محكوم مي و به اين معرفي گري وگدايي تمام مولوي را طرفدار تكدي
خـوار   دهند تا در چشم مردمكه ملامتيه كارهاي حرام و قبيح انجام مي گونه همان: گفت مي

داستان سـلطان   كردن نيز با طرح و تأييدجلوه كنند و از اين طريق به خدا برسند، مولوي 
نفـس، امـري    ذلّ برايرا ـ كه شرعاً حرام است ـ    گري تكديدر حقيقت  محمد سررزي،

  داند. مباح و بلكه لازم مي
  صورت اتفاقي و موقّت در آن شركت كرده بود، به ايشان عرض كرد: حقيركه به

ت كه مخصوص به همان قضـيه  و حاوي مطالبي اساي شخصي  داستان قضيه اينلاً، وأ
نبايد احكام  ،رو كلي درست كند. ازايناي  خواسته از آن قاعده گمان مولوي نمي و بي است

مانند نقـل  ؛ و خصوصيات آن مورد خاص را سرايت داد و از آن حكمي كلي استنتاج كرد
 مأموريت يافت پسـرش اسـماعيل را در   در قرآن كريم و اينكه او داستان حضرت ابراهيم

، مأموريت يادشده انجام گرفـت  شد مربوط مي هم كه به ايشانراه خدا سر ببرد و تا آنجا 
  .اي ديگر رقم خورد گونه ، ولي قضايا بهبريدن اسماعيل اقدام كرد سروآن جناب، واقعاً به 

ه مجرد نقـل ايـن داسـتان و تعريفـي كـه در ايـن نقـل از        آيا بحال پرسش اين است: 
مراد از اين نقل و ايـن  توان نتيجه گرفت كه  ميصورت گرفته، حضرت ابراهيم و عملش 

و  را با تمام خصوصياتش انجام دهـيم  حضرت ابراهيم كارتعريف آن است كه من يا شما 
قطعاً نـه، چـون   ! ؟ما نيز برويم فرزند خود را بخوابانيم و براي رضاي خدا او را سر ببريم

خـودش را دارد و ربطـي بـه ديگـران     اي شخصي است و احكام خاص  اين داستان قضيه
و اگر براي ديگران پيامي هم داشته باشد ـ كه قطعاً دارد ـ مراد اجراي آن داستان با     ندارد

  گونه است. نقل داستان مورد بحث ما نيز همينتمام خصوصياتش نيست. 
منظـور ذلّ نفـس را    به گري يخود مولوي در برخي از جاها تصريح دارد كه تكد ثانياً،

  از قول مولوي آمده است: مناقب العارفینمثلاً در  پذيرد. و آن را نمي قبول ندارد
االله االله كه جميع اولياء درِ توقّع سؤال را جهت ذُلِّ نفس و قهرِ مريد گشاده كـرده بودنـد   

واقرضـوا اللـه قرضـاً «و رفع قنديل و تحمل زنبيل را رواداشته واز مردم منعم بـر موجـب   

كردنـد، مـا آن درِ سـؤال را بـر      زكات و صدقه و هديه و هبه هم قبول مـي  مال» حسناً...
اسـتعفف عـن السـؤال مـا «ايم و اشارت رسـول را بـر جـاي آورده كـه:      ياران خود دربسته

تا هر يكي به كد يمين و عرق جبين خود، إما به كسب و إما به تجـارت و إمـا    »استطعت
ن ما اين طريقه را نورزد، پـولي نيـرزد (افلاكـي،    به كتابت مشغول باشند و هركه از يارا

  ).245، ص1، ج1362
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گـري   يبـه تـرويج و تأييـد تكـد    باز توان ايشان را  مي، آيا با وجود اين عبارت صريح
  براي ذلّ نفس متّهم كرد؟! 

  ايشان گفت: فوقش اين است كه مولوي در اين مسئله تناقض گفته است.
انـد   متنـاقض متعـارض و  ظاهر با هم  اياتي كه برحسب: آيا شما با رواز ايشان پرسيدم

  !كنيد؟ گونه برخورد مي نيز همين
  ن!قياس نكآقا گفتند: نه، ايشان 

؟! جمع بين اقوال و جمع بين محكمات و متشـابهات  گفتم: كجاي اين امر قياس است
قـرآن و روايـات   يك اصل عقلايـي اسـت كـه مخصـوص      ،و رد متشابهات به محكمات

، مگـر آنكـه در علـم، عقـل و تقـواي      معتبر اسـت  بلكه در همة موضوعات علمينيست، 
كـه اطمينـان وجـود     نده ترديدي وجود داشته باشد؛ وگرنه تا وقتينويسشخص گوينده يا 

كـه گفتـيم،    گونـه  نيست، بايد طبق اين اصل عمل شود؛ زيرا همانهم متّنيز دارد و شخص 
بـه  و در كنـار آنهـا متشـابهاتي دارد كـه بايـد      محكماتي ، شو اقوال هر انساني در سخنان

 ،بلـي گويي محكـوم كـرد.    به تناقض را توان در ابتداي امر كسي د و نمينحكمات برگردم
خص جمع كرد، هاي يك ش توان بين گفته نميوجه  هيچ بهم كه ياگر واقعاً به اين نتيجه برس

  .ما چنين حقّي نداريم بدو امرگويد، اما در  او تناقض مياي نداريم جز آنكه بگويم  چاره
جبر و اختيار نيز دچار همين مشـكل شـده اسـت. افـرادي بـا       مسئلةابيات مولوي در 
كننـد.   قي جبر مـي مراجعه و از آن تل مثنویايشان، به  دربارهت منفي بضاعت اندك و ذهني

امـر   ايـن  ولـي  م كه برخي از ابيات ايشان مـوهم جبـر اسـت،   ياين معنا نيستالبته ما منكر 
كند محكمات كلام مولـوي را كـه در نفـي و رد جبـر صـريح اسـت، ناديـده         ايجاب نمي

  هم كنيم.مسلكي متّ انگاريم و ايشان را به جبري
جناب شيخ محمود  مسلكي به اهل معرفت، به سخن جبري در اتهام نيزبرخي كه  چنان

  گفته است: راز گلشدر  كنند كه شبستري تمسك مي
  ند گبر استـانـو مــود کــرمـی فـبــن    ب غیر جبر استهر آن کس را که مذه

  )1380 (شبستري،
اند، به طرف جبـر منفـي    رفته در اين بيت، ذهن آقاياني را كه به عرفا بدبين كار جبر به 

لا «كنـد   ياتي كه تأكيد مـي مرام شبستري و ديگر عارفان، با مضمون روا پندارند ميبرده و 
 ) تنــاقض دارد.197، ص4ق، ج1403(مجلســي،  »بــین أمــرینجبــرَ ولا تفــویضَ لکــن امــرٌ 

دانند كه جناب  عرفاني مي ولي آشنايان با معارف ذوقي و، كنند آنها را محكوم مي ،بنابراين
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دانند: يكـي جبـر عامـه و     مولوي و جناب شبستري و ديگر عارفان، جبر را بر دوگونه مي
ه. ايشان جبر عامـ حكوم ميه را مردود و مديگري جبر خاص  ه دانند و در مقابل، جبر خاص

اند. اين دو امر براي كسـي   ت شناخته و پذيرفتهرا كه مقتضاي توحيد ناب است، به رسمي
رسيده باشد، بـاهم هـيچ تعارضـي     و به تعديل  هدهر دو نوع جبر را منصفانه لحاظ كركه 

ق بـه  ارفان محقّشود جناب مولوي و نيز ديگر ع گمان چنين شخصي متوجه مي ندارند؛ بي
  جبر مبتذل اشعري قائل نبوده و نيستند.

هم در فضاي كـلام اشـعري و هـم در     »الله الاّ  الوجود يف مؤثر لا«تعبير  ،توضيح آنكه 
فضاي عرفان وجود دارد، ولي اين جمله در فضاي كلام اشعري از جبر محض ـ كه همان  

عرفـان از توحيـد نـاب ـ كـه      آورد و مردود است و در فضاي  ه است ـ سردرمي جبر عام
ماننـد   ،ه است ـ سردرآورده و مقبول است و تفاوت آن بـا جبـر اشـعري    همان جبر خاص

  تفاوت زمين با آسمان است.
 ـ «ديگري غير از   در فضاي اشعري، نظريهالبته  مطـرح شـده   » هجبر محض مـذموم عام

ـ اگر سرپوشي بـر همـان جبـر      يهكنند. اين نظر تعبير مي» كسب«نظرية است كه از آن به 
منفي و مردود عامه نباشد ـ بدين معناست كه خداونـد خـالق مـا و فعـل ماسـت و عبـد        

كند؛ مثل اينكـه شـما بـه     كاسب است؛ يعني بنده بر اساس خلق و آفرينش خدا كسبي مي
. اگـر بـه او سـرمايه    در بازار كسب كنـد  اس آن سرمايهاو بر اس اي بدهيد تا كسي سرمايه

و سرمايه بدهيد و او نيز با سرماية شـما كسـب   اه ب كسب كند، اما وقتي تواند يد، نميهدن
دهيـد   اي را هـم كـه بـه او مـي     كه سرمايه ؛ چنانتوانيد ناديده بگيريد د، كسب او را نميكن

  .ب و هم جايي براي سرمايه بازكنيمهم جايي براي كس ،بلكه بايد توان ناديده گرفت، نمي
توان كرد، اين است كه بگوييم آنها خداونـد   ه براي آراي اشاعره مينهايت توجيهي ك 
دهـيم،   هر كاري كه مـا انجـام مـي    يعني دانند؛ ما، بلكه خالق فعل ما نيز مي تنها خالق را نه

حال، مـا   اما درعين  توانيم قدم از قدم برداريم. تحت تأثير آفرينش خداست و بدون آن نمي
خلـق خداسـت. بـا     و اختيار هم  هكنيم كه البته آن اراد سب ميبا اراده و اختيار خودمان ك

پردازيم؛ مثل همان كسي كه در بازار بر اسـاس   ارادة خداداد و اختيار خداداد به كسب مي
  كند. اي كه از شما دريافت كرده، تجارت و كسب مي سرمايه

د؛ زيـرا از  كن ـان و از آن دفاع مياين نوع حرف را بي كلامدر فضاي ي گاه جناب مولو
اما در فضاي عرفـان و بـر    باني خاص خودش قابل توجيه است،منظر مولوي با توجه به 
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هماننـد ديگـر عارفـان    آورد و  سر از فنـا درمـي  سخن او  »الله الاّ  الوجود في مؤثر لا«مبناي 
تمام ذوات در ذات حق و همة صفات در صفات حق و همة افعال  در فعـل   معتقد است

  . حق فاني است
، وقتي در شود به ديگر عبارت، مولوي گرچه در فضاي كلام به خلق و كسب قائل مي

ماننـد   و يابـد ميصرف كند، ناگهان فضا را عقلي  را مطرح مي» كسب«، نظرية فضاي كلام
ـ شود و حرف اساسـي خـودش را     كند، صبرش تمام مي شخصي كه احساس تنگنايي مي

گويـا بـه    آورد و بـر زبـان مـي   است ـ   بر مذاق عرفان »هالل الاّ  الوجود يف مؤثر لا«كه همان 
گاه اين مسئله را . آنار بگذاريم و عاشقانه سخن بگوييمگويد: بياييد عقل را كن مي مخاطب

همة صفات  افعال در فعل خدا و كند كه تمام ذوات در ذات خدا و همة  پررنگ مطرح مي
  در صفات خدا فاني است.

از جمله در دفتر اول و دفتر چهـارم بـه قضـيه جبـر و      مثنویمولوي در چندين جاي 
  اختيار پرداخته است. 

  جبر و اختيار در دفتر اول
سـتان وزيـر و پادشـاه يهـوديِ     بـه بعـد بـه مناسـبت دا     598ايشان در دفتـر اول از بيـت   

  گويد:  شود و چنين ميكُش وارد داستان فنا و جبر و اختيار مي مسيحي
ـــــو زاری می   زنــــی میمـــا چــــو چنگــــیم و تــــو زخمــــه  ـــــی، ت ـــــا ن ـــــی زاری از م  کن

ـــا ز توســـت   مـــا چـــون نـــاییم و نـــوا در مـــا ز توســـت ـــوهیم و صـــدا در م ـــا چـــو ک  م

ــت ای خوش   مـــا چـــو شـــطرنجیم انـــدر بـــرد و مـــات  ــا ز توس ــات م ــرد و م ــفات ب  ص

ــــان   مـــا کـــه باشـــیم ای تـــو مـــا را جـــان جـــان ــــو در می ــــا ت ــــا باشــــیم ب ــــا کــــه م  ت

ــــــا   ها نُمــــــا یهاییم، هســــــت مــــــا عــــــدم ــــــانی نُم ــــــی ف ــــــو وجــــــود مطلق  ت

ــــم ــــیر عل ــــی ش ــــیران، ول ــــه ش ــــا هم  مان از بـــــاد باشـــــد دم بـــــه دم حملـــــه   م

ــــــاد حملــــــه  کــــه ناپیداســــت، از مــــا کــــم مبــــاد آن   مان پیــــــدا و ناپیداســــــت ب

ـــــاد مـــــا و بـــــود مـــــا از داد توســـــت ــــت    ب ــــاد توس ــــه از ایج ــــا جمل ــــتی م  هس

ــــــذت هســــــتی نمــــــودی نیســــــت را ــــودی نیســــت را    ل ــــرده ب ــــود ک  عاشــــق خ

  )606ـ598دفتر اول، ابيات ، 1377 (مولوي،
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  گويد: رسد به اينجا كه مي تا مي
 عــــاجز و بســــته چــــو کــــودک در شــــکم   نقــــش باشــــد پــــیش نقــــاش و قلــــم 

ــــه  ــــه بارگ ــــق جمل ــــدرت، خل ــــیش ق  عــــاجزان چــــون پــــیش ســــوزن کارگــــه   پ

ـــــد  ـــــه آدم کن ـــــو و گ ـــــش دی ـــــاه نق  گــــه غــــم کنــــدگــــاه نقــــش شــــادی و    گ

ـــه دفـــع ـــد ب ـــا دســـت جنبان ـــی ت  نطــــق نــــی تــــا دم زنــــد از ضــــر و نفــــع   دســـت ن

  )614ـ611(همان، دفتر اول، ابيات 
اسـت كـه همـة ذوات در ذات    » الوجود الاّ الله يلا مؤثر ف«اينها همه در فضاي عرفاني 

حق و همه افعال در فعل حق و همة صفات در صفات حق فاني است. سـپس تأييـدي از   
  گويد: آورد و مي قرآن براي آن مي

  »مارمیت اذ رمیت«گفت ایزد     تـتو ز قرآن بازخوان تفسیر بی
  ما کمان و تیراندازش خداست    گر بپّرانیم تیر، آن نی ز ماست

   )616ـ615(همان، دفتر اول، ابيات
اين ابيات همه در فضاي عرفان مطرح شده است و از منظر مباني عرفاني قابـل دفـاع   

بـراي دفـع ايـن     رو خود مولـوي  نيز هست، ازاين منتها اين ابيات  موهم جبر منفي ؛است
  گويد:  وهم و اثبات اختيار مي

ــت ــاری اس ــی جب ــن معن ــر، ای ــه جب ــن ن ــــــرای زاری اســــــت   ای ــــــاری ب  ذکــــــر جب

ـــــار   زاری مـــــــا شـــــــد دلیـــــــل اضـــــــطرار ـــــل اختی ـــــد، دلی ـــــا ش ـــــت م  خجل

 خجلـــت و آزرم چیســـت؟ و ایـــن دریـــغ و   گـــر نبـــودی اختیـــار ایـــن شـــرم چیســـت؟

 خــــاطر از تــــدبیرها گــــردان چراســــت؟   زجــــر اســــتادان و شــــاگردان چراســــت؟

ــــر او ــــو گــــویی غافــــل اســــت از جب  مــــاه حـــــق پنهــــان شـــــدن در ابـــــر او   ور ت

ـــــن بگـــــروی   هســـت ایـــن را خـــوش جـــواب ار بشـــنوی ـــــر و در دی  بگـــــذری از کف

  )622ـ617(همان، دفتر اول، ابيات 
در حقيقـت    مردم است،  گويد: جبري كه در ذهن عامه مي ها استدلالگاه پس از اين آن

نـد  ند هر كاري را كه دوست دارند، انجام دهخواه ميآنها در هواي نفس ريشه دارد؛ زيرا 
آنها بازخواست هم نشـوند. ايـن    برايو برابر كارهايشان نداشته باشند و مسئوليتي هم در 

آن دام گرفتـار  ه افراد هـم بـه   گون  كند و اين هن ميدامي است كه شيطان براي صيد افراد پ
معناي فناي ذوات، صـفات   گويند و به مياالله  آيند. اما آن جبر ممدوحي كه خواص اهل مي
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دارد و بايـد در انسـان   هـاي ملكـوتي    مايـه  صفت و فعل خداست، جـان و افعال در ذات، 
ه فـيض  ك ـ اي ي؛ آن زارنجاميدا جبر ممدوح به زاري عارف خواهد . پذيرش تقويت شود

  سازد:  باران رحمت خدا را بر دل و جان او جاري مي آورد و خدا را به فيضان درمي
ـــدان ـــل اســـتت ب ـــه می ـــاری ک ـــــی   در هـــر آن ک ـــــود را هم ـــــدرت خ ـــــان ق ـــــی عی  بین

ـــت   و انــدر آن کــاری کــه میلــت نیســت و خواســت ـــاین از خداس ـــوی ک ـــری ش ـــدر آن جب  ان

ــــــــا جبری ــــــــا در کــــــــار دنی ــــــــد انبی ــــــی جبری   ان ــــــار عقب ــــــافران در ک ــــــد ک  ان

 جــــــــاهلان را کــــــــار دنیــــــــا اختیــــــــار   انبیــــــــا را کــــــــار عقبــــــــی اختیــــــــار

ــه  پــــرد او در پــــس و جــــان پــــیش پــــیش می   ســوی جــنس خــویش ز آنکــه هــر مرغــی  ب

  )639ـ635(همان، دفتر اول، ابيات 
ضا مطرح است: يكـي فضـاي جبـر    از اين ابيات كاملاً پيداست كه در بحث جبر دو ف

كنـد و بـدان    كـاملاً آن را دفـع يـا رفـع مـي      ناپذير است و مولوي دفاعمسلكي كه  اشعري
ديگري فضاي ناب عرفاني كه قابل دفاع اسـت و عارفـان محقـق آن را    و  ،اعتقادي ندارد

اند و مولوي نيز بدان اعتقاد دارد. البته ايشان در فضاي كـلام اشـعري نيـز  نظريـه      پذيرفته
، ولي بايد دانست كه گـاه نظريـة كسـب را يـك مـتكلم اشـعريِ       كند كسب را تقريب مي

پـردازد   عارف باذوقي مانند مولوي بدان مي كند و گاهي خبر از مباني عرفاني مطرح مي بي
طرح موضوع جبر را بايد از هـم   حوزة پروراند. اين دو و آن را با ذوقِ عرفانيِ خويش مي

  تفكيك كرد و يكي ندانست.
به بعد، به مناسـبتي وارد قضـية جبـر و     1448ين دفتر نيز از بيت جناب مولوي در هم

  گويد:   آنجاكه مي گرايد؛ ميحسب ظاهر مقداري به جبر  ههايش ب شود و حرف اختيار مي
  آید به جوش چون فسون خواند، همی    ان ندارد چشم و گوشـها ک دمـر عـب

  )1448(همان، دفتر اول، بيت 
انـد   ها را به اعيان ثابته كه قابل وجودند، تفسير كرده عدم، اين مثنویبرخي از شارحان 

آمـده و در عـالم    وجـوش   اند، اينها بـه جنـب  خو ها افسون  اين عدم تعالي بر كه وقتي حق
  اند. خارج محقق شده
  زند سوی وجود خوش معلق می    ا زود زودـه دمـون او عـسـاز ف

  م موجود راندزو دو اسبه در عد    باز بر موجود افسونی چه خواند
  )1450ـ1149(همان، دفتر اول، ابيات 
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در عرفـان  » تجلـي و فنـا  «و يا » جود و أخذ«يا » قبض و بسط«اين مطلب، همان موضوع 
  تعبير فرموده است. )انّا الله و انا الیه راجعون(نظري است كه قرآن كريم نيز از آن به 

ـــان  گفـــت در گـــوش گـــل و خنـــدانش کـــرد ـــقِ ک ـــنگ و عقی ـــا س ـــت ب ـــردگف ش ک

ـــد او ـــان ش ـــا ج ـــی ت ـــا جســـم آیت ـــت ب ـــان  گف ـــا رُخش ـــید ت ـــا خورش ـــت ب ـــد او ١گف ش
ــــه ــــد نکت ــــاز در گوشــــش ده ـــــد صـــــد خســـــوف  مخــــوف  ب در رخ خورشـــــید افت

ـــد؟ ـــا چـــه خوان ـــر آن گوی ـــه گـــوش اب ـــا ب ــد  ت ــود اشــک ران ــدة خ ــو مَشــک از دی ــاو چ ک

مانـده اسـت او مراقـب گشـت و خـاموش که   تا بـه گـوش خـاک حـق چـه خوانـده اسـت؟

  )1455ـ1451(همان، دفتر اول، ابيات 
 زنـد و  از اينجا كه حاوي مطالب ناب توحيدي است، به بحث تردد و اختيار گريز مي

پروراند كه در ذهن مخاطب ِناآشناي با مباني مولوي، جبـر مـذموم    اي سخن را مي گونه به
گـاه در دل شـخص پيـدا     دي كـه گويد: ايـن حالـت تـرد    ميكند؛ چون  عامه را تداعي مي

 عد ناگهان يك طرف را اختيـار و داند از اين طرف برود يا از آن طرف و ب شود كه نمي مي
به گـوش شـخصِ   چون اين خداست كه  ؛كند، اينها همه كار خداست بدان سمت ميل مي

د معمگونه متردد شده است.  او اين كهاست ا گفته مترد  
 ــ   در تــــردد هركــــه او آشــــفته اســــت ــق ب ــت   ح ــه اس ــا گفت ــوش او معم  ه گ
ــان  ــدر دو گمـ ــش انـ ــد محبوسـ  كــان كــنم كــاو گفــت يــا خــود ضــد آن   او كنـ

  )1457ـ1456(همان، دفتر اول، ابيات 
دربارة ترجيح  يبعدبيت دربارة ايجاد ترديد است كه از ناحيه خداست و دو بيت  اين

  گويد: مياست كه يك طرف قضيه بر طرف ديگر 
  ز آن دو یک را برگزیند ز آن کنف    یک طرف م ز حق ترجیح یابد ـه

  )1458(همان، دفتر اول، بيت 
دهـد و بـا    را هم به خدا نسبت مي يكي از دو طرف قضيه مولوي در اين بيت، ترجيح
  گويد:  مي با اين همه در بيت بعدداند، ولي  صراحت تمام خدا را مرجح مي

                                                           
اعراب فتحه گذاشته است، » راء«نيكلسون روي  ةيعني مثل چهره برافروخته شد، ولي در نسخ» راء«.  رخشان به ضم 1

 رسد همان رخشان درست باشد. كه به نظر مي
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  اندر گوش جانکم فشار این پنبه     ر نخواهی در تردد هوش جانــگ
  )1459(همان، دفتر اول، بيت 

د درآيي، پنبة غفلت را از گوش جانت بيـرون بيـاور و   خواهي از اين ترد اگر مييعني 
  حرف اولياي الهي را گوش كن. 

كنند كـه همـة ايـن     ويژه دو بيت قبلي، كاملاً اين فضا را براي انسان ترسيم مي اين ابيات و به
گيـرد، از طـرف خداسـت. ايـن همـان      و ترجيحي هم كه صورت ميها از ناحيه خداست  دودلي

زنند،  كنند و بدان دامن مي صورت جبر منفي و جبر عامه مطرح مي جبري است كه برخي آن را به
  رسد مولوي در اينجا ناظر به ايجاد ترديد و وجود بخشيدن به ترجيح  است.  ولي به نظر مي

همچنين ترديدي كـه    يقين اختيار امري وجودي است و عدمي نيست. به ،توضيح آنكه
گمان امري وجودي است، نه عدمي. ايـن امـر وجـودي از     بي ،آيد در دل من به وجود مي

را در وجـود  يا ترديـد  كند و آن اختيار  را در من ايجاد ميتعالي آن  ه حق است و حقناحي
قوة او دچـار   كه با حول و گونه همان ؛كنيم يار ميدهد. ما با حول و قوة او اخت من قرار مي
جنبة وجودي و ايجادي ترديـد و تـرجيح اسـت و    مولوي ناظر به  نشويم. سخ ترديد مي

منفي را استفاده كرد؛ مانند آنچه دربارة ايجاد شرور و معصـيت و   جبر ، گاه نبايد از آن هيچ
 توجـه وجودي و تكوينيِ آنها مورد   گوييم. در همة اين موارد جنبة گناه و ايجاد غفلت مي

طور كلـي هـيچ    ؛ نه اينكه ما بهاست. همچنين است جنبة وجوديِ ترديد و ترجيح و اراده
  گويد: ويژه با اين بيت بعدي كه مي به؛ ني نداشته باشيمشأ

  کم فشار این پنبه اندر گوش جان    ی در تردد هوش جانـر نخواهـگ
  (همانجا)

مـان درآورده، از   توانيم پنبة غفلـت را از گـوش   قوة الهي مي يعني من و تو به حول و 
إن تتقوا الله یجعل لکم (گويم:  ها و ترديدها و ترددها رهايي يابيم. به تعبير قرآني مي دودلي
  ).2 )،65(( طلاق )ومن یتق الله یجعل له مخرجا(و ) 29 )،8((انفال )فرقانا

از باطل  تواند حق را را رعايت كند، مي محتواي اين دو آيه آن است كه اگر كسي تقوا
تنگناها نجات يابد. بنابراين، اين من و تو هستيم كه بايد تقوا را تمييز دهد و از ترديدها و 
تعالي با توجه به اين مراعات كردنِ من، من را از حالت ترديد و  مراعات كنيم تا اينكه حق

إن تتقوا الله یجعـل لکـم (فرمايد:  آنجاكه ميدودلي درآورد؛ يعني قضيه در اختيار من است. 
کـل مـن «صورت حمليه درآوريم و بگـوييم:   اگر مفاد قضيه را كه شرطيه است، به )فرقانا

آن را بگيريم، نتيجه اين خواهد شـد:   نقيضِ عكسِ و » اتقی الله فهو یفرّق بین الحق والباطل
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شـود،   گذارد و دچـار ترديـد مـي   تواند بين حق و باطل فرق ب كسي كه فرقان ندارد و نمي
شـد و حـال كـه     حتماً آن فرقان حاصل مي ،كرد اگر تقوا را مراعات مي تقواست؛ چون  بي

  شود تقوا وجود ندارد. شود، معلوم مي فرقان حاصل نمي
كنيد،  شود اگر تقوا را مراعات  مطرح مي يادشدهبرخي گمان كنند اينكه در آية  بسا چه

عوامانه و تعبدي صرف است؛ بدين معنا كه  يدهد، سخن قرار مي خداوند براي شما فرقان
گـذارد و مـا را از ترديـد نجـات      منت مـي  ناگر ما تقوا را مراعات كنيم، خداوند بر سرما

 رفع موانـع فهـم  در اينجا منظور از تقوا، نيست، بلكه بايد گفت كه چنين  ؛ درحاليدهد مي
آيد و اين  ا كنار روند، فهم به دنبال آن ميه حجاب برطرف شود و فهم هرگاه موانع است.

الهـي  هـاي   ي از سـنّت اين يك .من و تو هستيم كه بايد موانع فهم را از خودمان دور كنيم
بـر  هاي بخل، كينه، حسد و ...  حجابغبارها و دل زنگار داشته باشد و آيينة است كه اگر 

گيرد، ولـي   صورت نميز نيشود و فهمي  ش ميباشد، فضا مشوحقيقت جان آدمي نشسته 
و او به  شود براي انسان روشن مي يقتحقزلال د، نروها و اين موانع كنار  حجاب  اگر اين

  راند. كند و باطل را از خود مي نور ايمان و با صافي جانش حق را درك مي
گويد اين مـا   گذارد و ميهرحال، در اينجا مولوي نيز بار مسئوليت را به گردن ما مي به
بگيـريم. اينجاسـت كـه    ا هستيم كه بايد غفلت را از خود دور كنيم و در فضا قـرار  و شم

مولوي به سمت آن جبـر منفـي نرفتـه اسـت تـا برخـي ايـن را دليـل بـر           شود معلوم مي
  مسلكي ايشان بدانند. جبري

ـــان   گـــــر نخـــــواهی در تـــــردد هـــــوش جـــــان ـــوش ج ـــدر گ ـــه ان ـــن پنب ـــار ای ـــم فش  ک

ـــــــا کنـــــــی فهـــــــم آن معماهـــــــاش را ـــــــاش را   ت ـــــــز و ف ـــــــی ادراک رم ـــــــا کن  ت

 وحـــــی چبـــــوَد گفتنـــــی از حـــــس نهـــــان   پــــس محــــل وحــــی گــــردد گــــوش جــــان

 گوش عقـل و هـوش ظـن زیـن مفلـس اسـت   گوش جان و چشم جان، جز ایـن حـس اسـت

  )1462ـ1459دفتر اول، ابيات  ،1377 (مولوي،
ابيات بر اساس جبر ممدوح عرفاني است كه با جبـر مـذموم كلامـي تشـابه      چون اين 
  گويد:  ميمولوي در ادامه صوري دارد، 
  که عاشق نیست حبس جبر کرد آن    صبر کرد یـق را بـرم عشـفظ جبـل

  )1463(همان، دفتر اول، بيت 
ممدوح ـ و چـون   در فضاي جبر بود ـ البته جبر  همه ، يعني اين مطالبي كه مطرح شد 
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سـت و ذاتـش   عاشـق خدا  كسي كه؛ يعني »صبر كرد لفظ جبرم عشق را بي«گونه بود،  اين
، و فعل او فاني در فعل خدا و صفاتش فاني در صفات خداسـت، اينهـا   فاني در ذات خدا

دهد و عاشـقانه   را از دست مي خويششنود، صبر تا لفظ جبر را مي رو، و ازاين فهمد را مي
؛ يعني كسي كه عاشق نيسـت،  »حبس جبر كردكه عاشق نيست آن«ا رود. ام به سراغش مي

آورد. بعـد خـود    جبـر منفـي سـردرمي   كند و از  اين جبر ممدوح را محبوس و زنداني مي
  د:گوي دهد و مي مي مولوي توضيح 

ــت ــر نیس ــت و جب ــق اس ــا ح ــت ب ــن معی ـــیّ مـــه اســـت    ای ـــن تجل ـــر نیســـتای ـــن اب  ای
ـــت ـــه نیس ـــر عام ـــر، جب ـــن جب ـــود ای ــــــاره   ور ب ــــــر آن أم ــــــه نیســــــت   جب  خودکام

  )1465ـ1464(همان، دفتر اول، ابيات     
 ؛بنابراين، مولوي معتقد است جبر معمولي و مبتذل عرفي در هواي نفـس ريشـه دارد  

  گيرد. فاني و قلّة عشق سرچشمه ميبرخلاف جبر ممدوح عرفاني كه از ذوق عر
  جلیّ مه است این ابر نیستــن تـای    این معیت با حق است و جبر نیست

   )1464(همان، دفتر اول، بيت 
حـاظ ذات و فعـل و صـفات در همـه     ل يعني نفوذ سريان و تجلي حـق بـه  » تجلي مه«

فلـت و زنگـار   حجابِ انانيت و حجابِ نفس اماره و حجـاب ِغ  به هم »ابر«مظاهرخلقي. 
بعـد خطـاب بـه افـراد     . شـود  روشن  نها را زدود تا تجلي مهبايد آ معاصي اشاره دارد كه

  گويد: جاهل و در دفاع از اولياي الهي كه به جبر خاصه معتقدند، مي
  که خدا بگشادشان در دل بصر    جبر را ایشان شناسند، ای پسر

  )1466(همان، دفتر اول، بيت 
جبـر  معناي لذا  ؛اندبسيار قويق و معارف عرفاني ياينان در تحقيقات علمي و فهم دقا

  ند:توانند ببين چيز را مي انجام همه فهمند. آنها چشم بصيرت دارند و آغاز و را مي
ــاش   ــان گشــت ف ــر ايش ــده ب ــب آين  ذكــر ماضــي پــيش ايشــان گشــت لاش   غي
 هــا گــوهر اســت هــا انــدر صــدف قطــره   اختيـــار و جبـــرِ ايشـــان ديگـــر اســـت

  )1468ـ1467(همان، دفتر اول، ابيات 
كند كه هنـوز بـه در تبـديل     ه را به قطرة آبي تشبيه ميعاممولوي در اينجا جبر منفي ِ  

تر قطرة باراني بـوده،   كه پيش ماند مي و قابل دفاع به دري خاصه و جبر مثبت ،نشده است
  ، پرورش يافته و به در تبديل گشته است.قرار گرفتهولي در درون صدف 

گيـرد و زيـر دريـا در درون     ا، در آن دانة باراني است كه صدف آن را مـي به باور قدم



 

 

101

اخت
ر و 

جب
 اري

لال
ا ج

ولان
ظرم

ز من
ا

 نيالد
 بلخ

مد
مح

ي 
 

فرمايد مثلَ جبر عامه، مثلَ ِقطرة  رو، مولوي مي كند. ازاين پروراند و به در مبدل مي خود مي
از صـدف مبـاني و ذوق    جآبي است كه اينها آن را در فضاي ذهن عليل خودشان و خـار 

اگر اين تصوير به صدف ذوق و دستگاه عرفاني راه يابد، از جبر  كنند و عرفاني تصوير مي
  شود توحيد ناب. آورد و مي درميمثبت سر
  ت و سترگـدر صدف آن در خرد اس    رة خرد و بزرگـطـرون قـت بيـهس

  )1469(همان، دفتر اول، بيت 
  گويد: زند و مي بعد مثالي ديگر مي 

ــوم را  ــو اســـت آن قـ ــاف آهـ ــعِ نـ  هــا بــرون خــون و درون چــون مشــكاز    طبـ
ــود   ــرون خــون ب ــه بي ــاين ماي ــاف مشــكي چــون شــود    تومگــو ك  چــون رود در ن

  )1471ـ1470(همان، دفتر اول، ابيات 
د، خـون اسـت و   شـو از آنكه به ناف آهو راه يابد و به مشـك تبـديل    پيشنافة آهو  

شـود.   نشيند، به مشك معطر مبدل مي يابد و به بار مي وقتي به ناف آهو راه مي ولينجس، 
ارزش بيرون ناف آهوست كه نجـس   مثلَِ آن خون بي ،گويد مثلَِ جبر عامه حال مولوي مي

شـود كـه    مثلَِ خوني است كه در ناف آهو به مشك تبـديل مـي   ،است و مثلَِ جبر عرفاني
  پاك و معطر است. 

  كند: مي گونه تصوير ر را اينالي ديگر اين دوگونه جبوي در مث
د محتقـر       رون بـ ــر      تو مگـو كـاين مـس بـ ــرد گهـ ــون گيـ ــير چـ  در دل اكسـ
ــال   ــد خيـ ــو بـ ــر در تـ ــار و جبـ  چـون در ايشـان رفـت شـد نـور جــلال        اختيـ

  )1448(همان، دفتر اول، بيت 
گيـرد،   ر قرار مـي ر دل اكسيارزش است، ولي وقتي د از رسيدن به اكسير، كم پيشمس 

گردد؛ حال مثلَِ جبر عامه نيز مثلَِ مـس اسـت و    مي بسيارو ارزشش  شود به طلا مبدل مي
همچـون   ه ون خورددالِ مسي است كه اكسيرِعشق بندارد و مثلَِ جبر خاصه نيز مثَارزش 

  .شده استطلا باارزش 
  مثالي ديگر:

ــاد ــد آن جم ــت باش ــفره اس ــو در س ــان چ ــــــن مــــــردم    ن  شــــــود او روح شــــــاددر ت

ـــــــتحیل ـــــــردد مس ـــــــفره نگ  مســــتحیلش جــــان کنــــد از سلســــبیل   در دل س

  )1475ـ1474(همان، دفتر اول، ابيات
جان استحاله شود، جماد اسـت و فاقـد روح،    وسيله بهنان پيش از آنكه در بدن انسان 
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د، بـه روح مبـدل   گـرد  رود و با قوت جان اسـتحاله مـي   ولي هنگامي كه در بدن مردم مي
اكنون مثلَِ جبر عامه نيز مثلَِ نان در ميان سفره است كه فاقـد روح اسـت و مثَـلِ     .دشو مي

  شده و جان يافته و زنده شده است . جبر خاصه، مثلَِ ناني است كه استحاله
ـق دـه باشـا چــت    خوان ت جان است اين اي راستقوجان جانآن ت و  

  )1476(همان، دفتر اول، بيت 
كند. جانِ جان ـ كه انسـان    كرده و نان را جان مي جان است كه اين كار را  اين قدرت

انجام را  ، بلكه بالاتر از آنتعالي است ـ به طريق اولي شبيه اين كار  كامل يا حق تبارك و
بـرِ  آورد و جبر عامة ناپسـند و مبتـذل را بـه نـورِ ج     ، استحاله پديد ميو در معانيهد د مي

  كند. مي ممدوحِ عرفاني تبديل
ــت ــان    گوش ــل و ج ــا عق ــي ب ــاره آدم ــي   پ  شــكافد كــوه را بــا بحــر و كــان     م

ــوه  ــان كـ ــر  زور جـ ــقَّ الحجـ ــن شـَ  زور جـــان جـــان در ايـــن شـَــقَّ القمـــر   كـ
ــار راز  ــر انبــــ ــايد دل ســــ ــه    گرگشــــ ــان ب ــرك   ج ــرش آرد ت ــوي ع ــاز س  ت

  )1479ـ1477(همان، دفتر اول، ابيات 
كند و با طرح قضية خلق  كشد و جبر خاصه را رها مي عنان قلم را مي مولوي در اينجا
  گويد: و كسب كلامي مي

ــين     ــر دو بب ــق ه ــرد ح ــا و ك ــرد م ــا را هســت    ك ــرد م ــن ك ــت اي  دان، پيداس
ــق    ــل خل ــد فع ــر نباش ــان   گ ــدر مي  پــس نگــو كــس را چــرا كــردي چنــان   ان

 اســـت فعـــل مـــا آثـــار خلـــق ايـــزد    خلــقِ حــق افعــال مــا را موجــد اســت  
  )1482ـ1480(همان، دفتر اول، ابيات 

كنـد. بعـد در قالـب     بدين معنا كه خداوند چون خالق است، فعل ما را هم خلق مـي  
ت هستي، بايد توست و تو هستي كه خالق كار گويي كار، كارِ گويد اگر واقعاً مي مثالي مي

همين حرف زدن،  بارهكه خبر نداري. حتي در از آغاز و انجامش خبر داشته باشي؛ درحالي
كنيد، از لفظ غافـل   هشويد و اگر به معنا توج شما اگر به لفظ توجه كنيد، از معنا غافل مي

ار حرف زدن چگونه اسـت و از كجـا ايـن هـوا خـارج      زوكدانيد سا شويد و اصلاً نمي مي
معـاني در قالـب    گونهشود و چ حرف درست مي وت وصخورد كه  شود و به كجا مي مي

حال كه جواب  ولي درعين ؛شود آيد و اين الفاظ كجا ساخته و پرداخته مي ظ درمياين الفا
زني. پس، كار، كارِ تو نيست؛ چون  دآگاه يكسره حرف ميوداني، ناخ ها را نمي اين پرسش
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  .خبر داشتياز همة اين امور گمان  تو بود، بي كارِكار، اگر و  ،خبر نداري
 وآن را كنـد  اي را در رايانـه تايـپ مـي    علمي يـا مقالـه  افتد انسان مطلبي  گاه اتفاق مي

. بعـد شـخص   گـردد  چيـز پـاك مـي    شود و همه كند، ناگهان رايانه خاموش مي ذخيره نمي
بسـا   تواند. در چنين شرايطي چـه بنويسد، ولي نمي نو همان مطالب را از خواهد دوباره مي

 ؛)قل یحیها الذی أنشأها أوّل مَرّه( فرمايد: ه مياي انسان درباره اين آيه ك هرچند براي لحظه
ترديـد كنـد و بـا    » آفريند تر ميبار راحت كه اول آفريده، دومين] بگو: همو [به اين منكران

آيه، بايد بتوانم بـراي بـار دوم آن را   و طبق اين  خودم آفريدم : من آن مقاله راخود بگويد
هـا را بـا    آن عبارت توانم نمي اش از يادم رفته است و كه همه تر بنويسم، درصورتي راحت

  بار رديف كنم! ينهمان قيود و اصطلاحات و پختگي، براي دوم
ها  عبارتآن  تواند چنين شخصي بايد ترديد را از دل بيرون كند و بداند سرّ اينكه نمي

آن كار، كـارِ   نبوده است، بلكه اصلاً كارِ او اين است كه آن كار، را براي بار ديگر بياورد، 
  ه بود.بوده و به اذن الهي آن معاني در قالب عبارات بر قلب و قلم او جاري گشتخدا 

گويد مـا خـالق فعـل خودمـان      گيرد و مي بيانِ تمثيلي كمك مي گونه از ايننيز مولوي 
وگرنه چرا ما بايد از سازوكار همين  ؛نيستيم، بلكه اين خداوند است كه خالق فعل ماست

   نداشته باشيم؟! گفتن معمولي خودمان خبر سخن
  ١شود یک دم محیط دو عرض کی     د یا غرضـا حرف بینـی یـاطقــن

  )1483(همان، دفتر اول، بيت     
شـود و اگـر در معنـا     شخصِ ناطق اگر در لفظ و حرف متمركز شود، از معنا غافل مي

؛ كنـد هر دو در عرض هـم توجـه   به تواند  ماند و نمي متمركز شود، از لفظ و حرف بازمي
  كه اگر خالق بود، معنا نداشت اين كار را نتواند انجام دهد. درصورتي

ــا رفــت شــد غافــل ز حــرف ــه معن ــر ب  پیش و پس یـک دم نبینـد، هـیچ طـرف   گ

ــدان   بینـــی آن زمـــان آن زمـــان کـــه پـــیش  ــن ب ــی ای ــی ببین ــود ک ــسِ خ ــو پ  ت

ــر دوان   چــو محــیط حــرف و معنــا نیســت جــان ــن ه ــالق ای ــود جــان خ  چــون ب

ـــق  ـــرح ـــد ای پس ـــر دو آم ـــیط ه ـــــر   مح ـــــاری دگ ـــــارش از ک ـــــدارد ک  وا ن

  )1487ـ1484(همان، دفتر اول، ابيات 

                                                           
 ت و ديگري معناست كه كيف نفساني است.يكي ، لفظ است كه كيف مسموع اس» دو عرض«. مراد از 1
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كار را در عـرض هـم انجـام     ينتواند چند و مي است» لا یشغله شأنٌ عن شأن«خداوند 
مسـئوليتي   گونه هم نيست كه مـا هـيچ   اين، خالقِ كار ما خداوند است، ولي اينبر. بنا دهد

را  ما بايـد هـم كـار خـدا    . لذا ون ما با سرماية خداداد و خلق او، كاسبيمنداشته باشيم؛ چ
غافـل   از كار خود؛ نه مانند شيطان كه فقط كار خدا را ديد و لحاظ كنيم و هم كار خود را

؛ پس در مقابل آنكه مـرا گمـراه   )فبما اغویتنی لأقعدنّ لهم صراطک المستقیم(: شد و گفت
 »سـازم  نشينم و آنها را از راه مستقيم تو منحـرف مـي   بندگانت ميكردي، من نيز در كمين 

، ولـي از روي  ر خود را ديد و هم كـار خـدا را   كاهم برخلاف آدم كه  )؛16)،  7((اعراف
ربنا ظلمنا أنفسـنا وان (: گفت ، بلكه تنها راجع به كار خودكار خدا هيچ نگفت دربارهادب 

پروردگارا! ما به خود ستم كرديم و اگر تو ما را «؛ )رینلم تغفرلنا و ترحمنا لنکوننّ من الخاس
  ).23 )،7(اعراف(» نيامرزي و مورد رحمتت قرار ندهي، هرآينه از زيانكاران خواهيم بود

ــــویتنی ــــا أغ ــــه بم ــــیطان ک ــــت ش  ١کـــرد فعـــل خـــود نهـــان دیـــوِ دنـــی   گف
ــــــنا ــــــا نفس ــــــه ظلمن ــــــت آدم ک ـــا   گف ـــو م ـــل چ ـــود غاف ـــق نب ـــل ح  او ز فع

ــــــه او  ــــــرددر گن ــــــانش ک  گنـــه بـــر خـــود زدن او بـــر بخَـــورد زآن    از ادب پنه

  )1490ـ1488دفتر اول، ابيات ، 1377(مولوي، 
  گاه از فيض خدا برخوردار شد.گناه را بر خودش زد و آنآدم يعني  

  ن؟ـرم و محـو جـدم در تـریـآف    ش گفت ای آدم نه من بعد توبه
  )1491(همان، دفتر اول، بيت 

جـرم را در تـو    تعالي به او وحي فرمود: مگـر مـن گنـاه و    خداي  ،توبه كرد آدم وقتي 
. نيافريدم و با اين سازوكاري كه درست كردم، تو را به محنت نينداختم؟ آدم گفـت: چـرا  

ظلمنـا  «ي، بلكـه فقـط گفتـي    ذكر نكرد: پس چرا وقت عذر آوردن، آن را خداوند فرمود
و چيـزي دربـارة آن    شد؛ لذا آن را پنهان كـردم ف ادب با؟ آدم گفت: ترسيدم خلا»أنفسنا

  .را پذيرفت و او را بخشيد د هم در برابر اين تادب، توبة آدمنگفتم. خداون
ـــد آن ـــن بُ ـــدیر و قضـــای م ـــه تق ـــه ک ــان ؟   ن ــردی آن نه ــذر ک ــه وقــت ع  چــون ب

ـــتم   گفــــــت: ترســــــیدم ادب نگذاشــــــتم ـــت داش ـــاس آن ـــم پ ـــن ه ـــت م  گف

  )1493ـ1492(همان، دفتر اول، ابيات 
                                                           

 . دني: پست.1
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  چون تو ادب را رعايت كردي، من هم تو را بخشيدم. يعني
ـــــــه خـــــــورد   هرکــــه آرد حرمــــت او حرمــــت بــــرد  ـــــــد لوزین  هـــــــر آرد قن

 یــــــار را بــــــرکش برنجــــــان و ببــــــین    طیبـــــات از بهـــــره کـــــه، للطیبـــــین

  )1495ـ1494(همان، دفتر اول، ابيات 
هـر دو را تجربـه    نوعي ديگر؛كني،  دارد و اگر نازش   نوعي نتيجه نجاني، يار را اگر بر

  كن و فرق اين دو را ببين.
كردن جبر مذموم، ميان حركت  مولوي در ابيات بعد براي اثبات اختيار انسان و محكوم

دست مرتعش ـ كه اختياري نيست ـ و حركت دست انساني كه رعشه ندارد و به اختيـار    
  گويد: گذارد و مي اوست، فرق مي

ـــــــدانی جبـــــــر را از اختیـــــــار   ک مثــــال ای دل پــــی فرقــــی بیــــاریــــ ـــــــا ب  ت

 وآنکـــــه دســـــتی را بلرزانـــــی ز جـــــاش   دســــت کــــان لــــرزان بــــود از ارتعــــاش

ـــناس ـــق ش ـــدة ح ـــبش آفری ـــر دو جن ـــاس   ه ـــا آن قی ـــن ب ـــرد ای ـــوان ک  لیـــک نت

 چـــون پشـــیمان نیســـت، مـــرد مـــرتعش   اش زیـــــن پشـــــیمانی کـــــه لرزانیـــــدی

  )1499ـ1496(همان، دفتر اول، ابيات 
كـه دسـتش مـرتعش اسـت و      آن ولـي لرزاند، پشيمان اسـت،  دستش را مي دكه خوآن
شود اين يكي كـار او نيسـت و آن يكـي     لرزد، پشيمان نيست. پس معلوم مياختيار مي بي

از ايـن بحـث    نبايد انسان كار و فعل خودش را ناديده انگارد. مولـوي پـس   و كار اوست
  گويد: مي و دكن عرفان كج ميدهندة كلامي، راهش را به كوي عشق و آزار

  رـگـا مـجـرد آنــی ره بـــفـیـعـا ضــت    گر بحث عقل است این چه بحث ای حیله
  )1500(همان، دفتر اول، بيت 

من طرفدار جبر العقل بفهمند  ضعيف خبرِ هاي عاقلانه را زدم تا افراد بيمن اين حرف
  را نيز بايد دانست كه:نيستم، ولي اين 

ـــود   بحــــث عقلــــی گــــر دُر و مرجــــان بــــود ـــان ب ـــه بحـــث ج ـــد ک ـــر باش  آن دگ

ــــاد   بحــث جــان انــدر مقــامی دیگــر اســت ــــر اســــته ب ــــوامی دیگ ــــان را ق  ج

  )1502ـ1501(همان، دفتر اول، ابيات 
در فعل، صفات و ذوات را عشق و فناي افعال ةمولوي در ادامه، قضي  صـفت و ذات ،

  گويد: و مي گيرد مي  پيخدا 
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ــــدیم ــــه آم ــــه قص ــــا ب ــــر م ــــار دیگ ــی شــدیم؟   ب ــود ک ــرون خ ــا از آن قصــه ب  م

 ور بــــه علــــم آیــــیم آن ایــــوان اوســــت   گـــر بـــه جهـــل آیـــیم آن زنـــدان اوســـت

ــــه دســــتان وی   ایـــم ور بـــه خـــواب آیـــیم مســـتان وي  ــــه بیــــداری ب  ایــــم ور ب

ــــان    ایـــــم ور بگـــــرییم ابـــــر پـــــر زرق وی ــــدیم آن زم ــــرق ویور بخن ــــم ب  ای

ــر اوســت   ور بـه خَشـم و جنـگ عکـس قهـر اوســت ــذر عکــس مه ــه صــلح و ع  ور ب

 او خـود چـه دارد هـیچ هـیچ» الـف«چون    ایم انــــدر جهـــان پــــیچ پــــیچ مـــا کــــی

  )1514ـ1509(همان، دفتر اول، ابيات 

  جبر و اختيار در دفتر چهارم
حضرت داود  داستانمناسبت  به مولوي آنچه گفتيم در دفتر اول بود، اما در دفتر چهارم نيز

  شود. و سليمان و بناي مسجدالاقصي، وارد داستان جبر و اختيار مي
شـد.   كرد، موفق نمي خواست مسجدالاقصي را بنا كند و هرچه بنا مي حضرت داود مي

گونه رقم خورده است كه اين مسجد به دست  خداوند به او وحي فرستاد كه تقدير ما اين
چرا؟ گفت: اين بنا بايد به دست كسي انجام شود كه خون نريخته  :شود. گفتتو ساخته ن

انـد. داود   جـان داده و مـرده   تشـماري بـر اثـر آواز    باشد و تو كسي هستي كه افـراد بـي  
ام.  چـون مـن فـاني در تـو و مغلـوب تـو بـوده        ؛تقصـيرم  گويد: من در اين داستان بي مي
ي بودي، ولي در آن حالت، من اختيار خودم را بـه  تو در من فان ،فرمايد: بلي تعالي مي حق

 خاصـه  تو داده بودم و تو باقي به بقاي من بودي. مولوي به اين مناسبت، قضيه فنا و جبر
  كند: مطرح ميدر دفتر چهارم كه منافي با اختيار نباشد،  اي گونه را به

ــــه ســــنگ   چــــون درآمـــــد عــــزم داودی بـــــه تنـــــگ ــــه بســــازد مسجدالاقصــــی ب  ک

ـــــان   کــردش حــق کــه تــرک ایــن بخــوانوحــی  ـــــن مک ـــــد ای ـــــتت برنیای ـــــه ز دس  ک

 مسجدالاقصـــــــی بـــــــرآری ای گـــــــزین   نیســــت در تقــــدیر مــــا آنکــــه تــــو ایــــن

ـــــای راز ـــــت ای دان ـــــرمم چیس ـــــت ج ــــاز   گف ــــجد را مس ــــه مس ــــویی ک ــــرا گ ــــه م  ک

ــــت بی ــــو خون گف ــــی ت ــــرده جرم ــــا ک  ای خــــون مظلومــــان بــــه گــــردن بــــرده   ای ه

ــــــــق ه کــــــــ ــــــــو خل ــــــد و شــــــدند آن را شــــــکار   شــــــــمار بیز آواز ت  جــــــان بدادن

ــــو ــــر آواز ت ــــت ب ــــه اس ــــی رفت ــــون بس  پـــــرداز تـــــو بـــــر صـــــدای خـــــوب جـــــان   خ

ــــو ــــت ت ــــودم، مس ــــو ب ــــوب ت ــــت مغل  دســــت مــــن بربســــته بــــود از دســــت تــــو   گف
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ـــود؟ ـــوم ب ـــه مرح ـــوب ش ـــر مغل ـــه ه ـــه ک ـــــود؟   ن ـــــدوم ب ـــــوب کالمع ـــــه المغل ـــــه ک  ن

  )396ـ388(همان، دفتر چهارم، ابيات 
نبايد م، مغلوب هم كه مانند معدوم است. پس، گفت: من مغلوب و مست تو بودداود 

  .بايد مورد رحمت تو قرار بگيريم مرا بازخواست كنيد، بلكه من
  ه نسبت نیست معدوم أیقنواـز بــج    گفت این مغلوب معدومی است کاو

  )397(همان، دفتر چهارم، بيت 
  نيستي، بلكه معدوم نسبي هستي.  تو معدوم مطلق و عدم مطلق حق تعالي فرمود:

  ا افتاد و زفتـه تـسـن هـریــتـبه    این چنین معدوم کاو از خویش رفت
  )398(همان، دفتر چهارم، بيت 

تو معدومي هستي كه فاني در من شدي. وقتي فاني در من شدي، اختيار من در اختيار 
  تواني بكني. توست و تو با اين اختيار، خيلي كارها مي

  ا او را بقاستـنـت در فـقیقـدر ح    نسبت با صفات حق فناستاو به 
  )399(همان، دفتر چهارم، بيت

  شدن، به بقاي من باقي هستي.   تو فاني شدي، ولي  پس از اين فاني  
ــــة   ارواح در تـــــــدبیر اوســـــــت  جملـــــــۀ ــــر اوســــت  جمل  اشــــباح هــــم در تی

ـــه  ـــتاو آنک ـــدر لطـــف ماس ـــوب، ان  مختـــار ولاســـتنیســـت مضـــطر، بلکـــه    مغل
ـــــود ـــــت خ ـــــار آن اس ـــــای اختی  اختیــــــارش گــــــردد اینجــــــا مفتقــــــد   منته

  )402ـ400(همان، دفتر چهارم، ابيات 
ن در اختيار شما قرار گرفته اسـت؛  اختيار خود را در اختيار من فاني كرديد و اختيار م

  اختيار مال من است، ولي در اختيار شماست.آري،  .شما مختاريد لذا

  در دفتر پنجم جبر و اختيار
قد جفّ القلم بمـا هـو کـائن الـی یـوم «تفسيرِ خبر  در 3131از بيت  دفترپنجم رمولوي د

كنـد،   معتقد به قضا و قدر را كـم نمـي   تنها مسئوليت انسانِ آورده است كه نه بياني» القیمه
  گويد:  كند. وي مي بلكه بيشتر هم مي

ــــم ــــف القل ــــد جّ ــــل ق ــــین تأوی ـــر   همچن ـــر تحـــریض اســـت ب ـــمّ  به  شـــغل اه
ــــــأثیر و جــــــزا   پـــس قلـــم بنوشـــت کـــه هـــر کـــار را ــــــق آن هســــــت ت  لای

 ســــــــعادت زایــــــــدت یآر  یراســــــــت   جــــفّ القلــــم کــــژ آیــــدت یکــــژ رو 
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ـــــم آ ـــــدبر  یر ظل ـــــمیم ـــــفّ القل  ، جـــــفّ القلـــــمیبرخـــــور  یعـــــدل آر    ، ج
ـــم   چــون بـــدزدد دســـت شـــد، جـــفّ القلـــم ـــاده مســـت شـــد، جـــفّ القل  خـــورد ب

 همچـــو معـــزول آیـــد از حکـــم ســـبق   روا باشـــــد کـــــه حـــــق یتـــــو روا دار 
ــار ــه اســت ک ــرون رفت  پـــیش مـــن چنـــدین میـــا چنـــدین مـــزار   کــه ز دســت مــن ب

ــــ ــــه معن ــــم یبلک ــــفّ القل ــــود ج  نیســت یکســان پــیش مــن عــدل و ســتم   آن ب
ـــــر   فــــرق بنهــــادم میــــان خیــــر و شــــر ـــــد هـــــم از بت ـــــرق بنهـــــادم زِ ب  ف

  )3139ـ3131(همان، دفتر پنجم، ابيات 
كه جفاها با وفا يكسان بود  القلم كي آن بود معني جف  

ـــم   بـــل جفـــا را هـــم جفـــا، جـــفّ القلـــم ـــفّ القل ـــا، ج ـــم وف ـــا را ه  وآن وف
  )3152ـ3151(همان، دفتر پنجم، ابيات 

 ـ، قضا و قدر الهبنابراين   ـ ئوليتي انسان را ميمس بياز آن كه برخي  ي  بـه ايـن    فهمند 
براي انسان چيـزي نيسـت   پس . )39، )53(نجم( )لیس لإنسان الاّ ما سعی(تعلق گرفته كه 

بـدين معناسـت كـه    » جف القلـم «رو،  ازاينجز آنچه در راه به دست آوردنش تلاش كند. 
تجاوز كند، به خودش ظلم كـرده  هركه از حدود الهي ؛ )من یتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه(

را خدا ساخته و پرداختـه اسـت و انسـان هـيچ      چيز نه اينكه همه )؛1 )،65(طلاق(» است
  مسئوليتي ندارد.
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